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آیا سیگار کشیدن، حس قدرت و بزرگی به زنان می دهد؟

من و سیگار، یواشکی...!
نیک پـور | قصه از آنجا شـروع شـد که یکـی از کارخانه های 
معـروف و عظیـم سـیگار، بـه ایـن فکر افتـاد که چـرا نیمی 
از مـردم دنیـا، یعنـی زن هـا مشـتری اش نیسـتند و بعـد از 
کلـی کنـکاش و مشـورت بـا جامعه شناسـان و روانشناسـان 
آن زمـان، اولیـن تبلیـغ تلویزیونـی خـود را سـاخت. در آن 
ویدیـو چنددقیقـه ای، زن هـا پلاکارد به دسـت بـرای گرفتن 
حقـی زنانـه کـه جامعـه از آن هـا گرفتـه بـود در خیابـان 
راهپیمایـی می کنند و اعتراضشـان بی پاسـخ نمی مانـد و حق 
خـود را می گیرنـد، در آن لحظـه زنـی که لیـدر و رهبر گروه 
اسـت، سـیگار روشـن می کنـد و دیگـران بعـد از او پیروزی 
خـود را با روشـن کردن سـیگار جشـن می گیرنـد. از آن روز 
بـه بعـد سـیگار کشـیدن بـرای زن هـا، بـه نمـاد و علامـت 
پیـروزی، قـدرت، بزرگـی و... تبدیل  شـد و زن ها هم سـیگار 
به دسـت شـدند. ایـن قصـه کوتـاه آغـاز آمـدن سـیگار در 
زندگـی زن هـا بـود، آمدنـی کـه معلـوم نیسـت چـه رفتنی 
دارد و حـالا نه تنهـا زن هـا، بلکـه دختـران نوجوان و جـوان را 
هـم درگیـر خـودش کرده اسـت. اما پرسـش این اسـت که 
آیـا واقعـاً سـیگار حس قـدرت و بزرگـی به زنـان می دهد؟

سیگار باکلاس است؟

دندان هـای ظریفـش بـه زردی می زنـد و لبخنـدش 
روی صورتـش می ماسـد، امـا می گویـد اگـر سـیگار 
نباشـد نمی توانـم زندگـی کنـم. در جـواب »در روز 
چنـد نـخ می کشـی؟« می گویـد: »هرچقدرکه داشـته 
باشـم، ده نخ دیگر تهش اسـت«، سـتاره تازه 20سـاله 
شـده و دانشـجوی مهندسـی معماری اسـت. او معتقد 
سـیگار  می گویـم:  می کنـد،  آرامـش  سـیگار  اسـت 
بـاکلاس اسـت؟ می خنـدد و ادامه می دهد:»راسـتش 
مـن خجالت می کشـم درکنار دوسـتانم یـا در خیابان 
سـیگار بکشـم، فقط در تراس خانه سـیگار می کشـم، 

امـا بعضـی از دوسـتانم آن را بـاکلاس می داننـد«. 

تا حالا سعی کردی سیگار را ترک کنی؟
- مـن نخواسـتم، بـدون سـیگار دیوونـه می شـم، امـا 

تـرک کردنـش کاری نـداره.

فکـر نمی کنـی سـیگار کشـیدن بـه سـلامت فرزنـد 
آینـده ات آسـیب بزنـد؟

- وقتی بچه دار شـدم، سـیگار را ترک می کنـم، فعلاً تا 
جوونـی باید عشـق و حال کنی.

تو که می گی نمی تونم بدون سیگار زندگی کنم!
- حالا تو هم گیر دادی ها! یک کاری می کنم دیگه!

شـنیدی بعضی هـا می گـن سـیگار یـک حـس خاصی 
داره، حـس قـدرت، بزرگـی و مردانگـی، تـو موافقی؟

- آره شـنیدم، خیلـی از دخترهـا می گـن، امـا من فقط 
نمی خواهـم چیـزی  بـرای خـودم سـیگار می کشـم، 
نشـان بقیـه بدهـم، به همیـن دلیل هـم بیرون سـیگار 
نمی کشـم، امـا راسـتش را بخواهی ایـن حس هایی که 
می گی، مـن یکی نفهمیـدم. این روزها کـه دیگر برایم 

فقـط عادت اسـت.

سـتاره اولین نخ سـیگارش را یواشـکی با دوسـتش در 
یکـی از دستشـویی های مدرسـه روشـن کـرده و ادعا 
می کنـد هروقـت که بخواهـد، راحـت می توانـد آن را 
تـرک کنـد، امـا فعـلًا چهارسـالی اسـت که اسـیر آن 

است.

فقط همین یک نخ...

سـیگار کشـیدن دختران جـوان یک تابـو و ناهنجاری 
بـزرگ در جامعـه ماسـت و شـاید یـک دختـر بـا 
انجـام این کار نسـبت به پسـری که سـیگار را شـروع 
می کنـد، قدرتمندتر به نظر برسـد، چراکـه پا در منطقه 
ممنوع تر و پررنگ تری گذاشـته اسـت. اما مسـئله مهم 
اینجاسـت کـه واقعـاً مصرف یک مـاده اعتیـادآور که 
بـه سـلامت دختـران مـا آسـیب های جبران ناپذیـری 
می زنـد و ازطرفی دیگر شـأن آن هـا را در جامعه پایین 

مـی آورد، ارزشـش را دارد؟
همـه مـا می دانیـم کـه ذهـن انسـان قدرتمند اسـت و 
تلقیـن در همـه موارد، چه مثبت و چـه منفی تأثیرگذار 
اسـت. روانشناسـان ثابـت کرده انـد کـه اگـر شـما با 
خودتـان بارهـا فکـر کنید کـه مثـلًا اگـر از آن پله بالا 
برویـد، پایتـان درد می گیـرد، درحالی کـه در واقعیـت 
چنیـن اتفاقـی نمی افتـد، ذهـن شـما و تلقیـن تأثیـر 
خـودش را می گـذارد و واقعـاً پایتـان درد می گیـرد. 
درمـورد حـس قـدرت، مردانگـی و اعتماد بـه نفس با 
سـیگار کشـیدن هم دقیقـاً همین مثال تکرار می شـود. 
دود کـردن یک جسـم باریک و کوتـاه با نیکوتینی که 
بـه آن اعتیـاد پیـدا می کنید، مگر چـه دارد کـه بتواند 
این همـه حـس مثبـت را در شـما به وجـود بیـاورد؟ 
درواقـع ایـن ذهـن شماسـت کـه شـرطی تان می کند 
و همـه حس هـای مثبـت را در گـرو کشـیدن سـیگار 

می دانـد.
جالب اسـت بدانید که طبق آمار، میانگین سـن سیگار 
کشـیدن به 14سـال رسـیده و 70 درصد از کسانی که 
از سـر کنجـکاوی، تفریـح یا هـزار و یک دلیـل دیگر 
به سـراغ سـیگار رفته انـد، هیـچ گاه نتوانسـته اند آن را 
تـرک کنند. دو سـال پیـش از وجود 400 هـزار دختر 
سـیگاری در ایـران خبـر داده اند که یقیناً تعـداد آن ها 

امروز بیشـتر شـده است.
عضـو کمیتـه کنتـرل دخانیـات، حسـن آذرپـور در 
مصاحبـه ای اعـلام کـرده اسـت کـه از هـر 5 نوجوانی 
کـه سـیگاری می شـوند، تنهـا 2 نفـر تـرک می کننـد.

چرا سیگار نکشیم؟

نـگاه بـد جامعـه و مـردم را بگذاریـم کنـار، ناراحتـی 
خانـواده را هـم بگذاریم کنار، مشـکلاتی کـه می تواند 
در آینـده بـرای ازدواج شـما به وجـود بیایـد را هـم 
می گذاریـم کنـار، می خواهیـم فقـط بـه خودتـان فکر 
کنیـد و اگـر فکر کشـیدن سـیگار از ذهنتان گذشـته 
اسـت، بعـد از خوانـدن ایـن چند خـط، یک بـار دیگر 
کلاهتـان را برای خودتان قاضی کنید. با کشـیدن فقط 
یک نـخ سـیگار در همان دفعـه اول، چیزی حـدود 69 
ماده شـیمیایی خطرناک مثل نیکل، کروم و آرسـنیک 
وارد بـدن می شـود، ایـن درحالـی اسـت کـه سـیگار 
کشـیدن چروکیدگی زودرس پوسـت، سـرطان، حمله 
قلبـی، نازایی، افسـردگی و انواع بیماری های تنفسـی را 

به همـراه دارد.
 اصـلًا می گوییـد مـن نمی خواهـم سـالم باشـم، باشـد 
سـلامتی را هـم می گذاریـم کنـار، بیاییـد سـر چیزی 
صحبـت کنیـم کـه اگـر بـرود، دیگـر بـر نمی گـردد؛ 
همیـن روزهایی کـه داریـد، روزهـای خـوب نوجوانـی، 
بهتریـن روزهـای عمرتان. در این سـن، قـوه یادگیری 
شـما بهتـر عمـل می کنـد، پرانرژی تـر هسـتید و اول 
راه سـاختن زندگـی خود ایسـتاده اید. به قـول معروف 
داریـد اولیـن آجـر را می گذارید، آیا دلتـان می خواهد 
دیـوار زندگـی و جوانـی خـود را کج بچینیـد؟ و وقتی 
در چهل سـالگی بـه هجده سـالگی خود فکـر می کنید، 
حسـرت بخورید و بگویید حیـف آن روزهایم که خرج 
چه چیزهای بی ارزشـی شـد؟ آیا واقعاً سـیگار ارزشش 
را دارد تا همیشـه خود را درگیـر آن کنید و در زندگی 
مسـائل مهم تـری همچـون مـادر شـدن، یـک ازدواج 
درسـت، یک زندگی سـالم و یک شـخصیت اجتماعی 
فرهیختـه را فدایـش کنید؟ هم من می دانم و هم شـما 
کـه سـیگار بـر روی تمـام ایـن اتفاقـات و آینده شـما 
تأثیـر خواهد داشـت و ترک کردن آن هـم کار راحتی 
نیسـت و خیلـی از افـرادی که می گویند هروقـت اراده 
کنیـم سـیگار را کنـار می گذاریم، هنوز هـم درگیر آن 
هسـتند و به خاطـر پوچی به خـود و خانوادشـان ضربه 
زده اند و بهترین روزهای عمرشـان را از دسـت داده اند. 

حـالا دیگر تصمیم بـا خودتان اسـت...

تفریحمان سیگار است

یونیفـرم مدرسـه بـه تن دارنـد و روی یکی از صندلی های پارک نشسـته اند و سـیگار می کشـند. به سـختی راضی 
می شـوند تـا بـا من حرف بزنند. هردو پیش دانشـگاهی هسـتند و به خاطر فشـار درس و کنکور سـیگار می کشـند. 
محدثـه می گویـد تنهـا تفریحمان سـیگار اسـت و کار دیگری جـز آن نداریم. می پرسـم خانواده تان خبـر دارند؟ 
هـردو نـه غلیظـی می گوینـد و سـارا در ادامه می گویـد من که اگه بابـام بفهمه، بیچـاره ام می کنه. وقتی می پرسـم 
چنـد نـخ می کشـید؟ می گویند دو سـه نخ بیشـتر نمی شـود. فقط بعد مدرسـه یا عصرهـا که با هم بیرون هسـتیم 
سـیگار می کشـیم، در خانه نمی توانیم. می گویم سـیگار کشـیدن چه حسـی دارد؟ محدثه کمی فکر می کند و بعد 

می گویـد: نمی دانـم چطـور بگویـم، یک جوری خوب اسـت دیگر! سـارا هـم می گوید کار باحالی اسـت.
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غافلگیر می شویم

آن روز سه شـــــنبه بـود. 
براســاس برنامه ریـزی 

سه شـنبه  روزهـای  مـا،  گـروه 
نسـترن و زینب مسـئول آمـاده کردن 
قسـمت خانم هـا بـرای مسـجد بودنـد. 
آن هـا وقتـی مـن و خانـم جـان را زودتـر از وقـت 
نمـاز در مسـجد دیدند با کنجـکاوی به طرفمان 
آمدنـد. خانـم جان بـا دیدن بچه ها لبخنـد زد و 
گفـت: خوبـه که دوتـا از نیروهایت اینجا هسـتند. 
بچه هـا بعد از سـام گفتنـد: چه خبر شـده مریم گلی؟ 

نگـو کـه بـرای کمـک بـه تیم مـا آمـده ای؟! من دسـتی 
به شـانه زینـب زدم و گفتـم نخیر! خبرهای بهتـر از این 
دارم! بـا خانـم جان زودتر آمده ایم مسـجد، چون ایشـان 
خواب هایـی بـرای گـروه کوچـک مـا دیده اند. نسـترن و 
زینـب بـا شـنیدن ایـن حـرف چشم هایشـان بـرق زد و 
گفتنـد: خـواب؟! خیر باشـه! خانم جان خندیـد و گفت: 
»معلـوم اسـت کـه خیـره!« بعد هـم به سـمت باغچه که 
در انتهـای مسـجد بـود رفـت. اول مـن و بچه هـا کمـی 
مکـث کردیم و بعد بـه دنبال خانم جان به سـمت باغچه 
رفتیـم. خانـم جـان وقتـی بـالای سـر باغچـه رسـیدند، 
بـه خـاک ترک خـورده و علف هـای هـرز داخلش اشـاره 
کردنـد و گفتنـد: اینجـا محـل مأموریـت جدیـد شـما 

دخترخانم هاسـت!
ایـن باغچـه چندوقتی اسـت که بـدون اسـتفاده مانده و 
حیـاط سـمت خانم هـا را از ریخـت انداخته اسـت. فصل 
بهـار بهترین فرصـت برای افرادی اسـت کـه می خواهند 
لـذت سـبزکاری را تجربـه کننـد. مـن هـم می دانسـتم 
کـه شـما دخترهـا دسـتتان سـبز اسـت و دلتـان بـرای 
این جـور کارهـا ضعف مـی رود. برای همیـن پیش خودم 
فکـر کـردم تـوی ایـن فصـل از شـما دخترهـا بخواهـم 
اینجـا سـبزی بکاریـد و باغچه را نـو نوار کنید. بـا این کار 
چندتـا نشـان می زنیـد. اولـش ایـن اسـت کـه خودتان 
سـبزی کاری یـاد می گیریـد. بعـدش هـم حیـاط را 
رنـگ و جـا می دهیـد. از این ها گذشـته اگـر کارتان 
را خـوب انجـام بدهیـد، تـوی افطـاری مـاه مبارک، 
سـبزی تـازه کـه دسـترنج خودمـان اسـت، داریم. 
خـب چـه می گوییـد؟ صحبـت خانـم جـان تمام 
شـده بـود، اما مـا سـه نفری همین جور هـاج وواج 
تماشـایش می کردیـم. بـرای همیـن خانـم جان 
پرسـید: چـرا ماتتـان بـرده و بـا دهن باز مـرا نگاه 
می کنیـد؟! اینجـا بـود کـه زینـب آب دهنـش را 

قـورت داد و گفت: سـخت نیسـت؟
مـن هم گره روسـری ام را محکم تر کـردم و گفتم: 
اگـر از پسـش برنیامدیـم چه؟ که نسـترن دسـت 

انداخـت دور گـردن دوتاییمـان و مـا را به طـرف 
خـودش کشـید و گفـت: چیـزه خانـم جـان! قبوله! 

این هـا فقـط کمـی جاخورده انـد! آن وقـت در گـوش 
*مـا گفـت: چی شـده دخترهـا؟ چرا 
دسـت وپا چلفتی بـازی درمی آورید؟! 
بعـد رویـش را دوبـاره بـه خانم جان 

مـا می رویـم جلسـه  و گفـت:  کـرد 
شـما  بـه  جلسـه  از  بعـد  و  می گذاریـم 
خبـر می دهیـم و همان طورکـه دسـتش 
دور گـردن مـا بـود، مـا را کشان کشـان 

به سـمت اتـاق کوچـک گـروه بـرد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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زن ایرانی در میان 12 فضانورد آینده ناسا

»یاسـمین مقبلی«، بانویی که تبار ایرانی دارد، در بین یکی از 12 برگزیده جدید سـازمان ملی هوانوردی و فضایی ناسـا برای پرواز 
بـه فضـا قرار گرفته اسـت. ایـن 12نفر از میان 18 هزار متقاضی شـرکت در دوره دوسـاله فضانوردی 2017 ناسـا انتخاب شـده اند. 
ناسـا به تازگی در مراسـمی رسـمی این 12فضانورد برگزیده را معرفی کرده اسـت. یاسـمین مقبلی که 33سـاله اسـت، چهار نشان 
تقدیـر نیـروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران، سـه نشـان کارآیی و موفقیت نیروی دریایی و تفنگـداران و چندین تقدیرنامه در 
کارنامه اش دارد. او همچنین فارغ التحصیل ممتاز دوره خود در مدرسـه خلبانی اسـت. تازه این ها که چیزی نیسـت، به گفته ناسـا، 

مقبلـی بیش از 1600 سـاعت پرواز و 1۵0سـاعت مأموریت های مبارزه ای نیز در کارنامـه خود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان

اخراج از کشور به جرم رانندگی

این همـه از وضعیـت بانـوان نینجـاکار ایرانی گفتیم، کمی هم از زنان کشـورهای دیگر بگوییم. شـاید تا به حال از وضعیت سـخت 
زنان در کشـور عربسـتان شـنیده باشـید، اما تعجب می کنید اگر بشـنوید که »منال الشریف«، زن فعال عربسـتانی که بدون توجه 
بـه قانـون ایـن کشـور در خیابان های این کشـور رانندگی کـرده بود، پـس از افتادن به زنـدان به خاطر این جرم، فرزند و شـغلش را 

نیز از دسـت داد و درنهایت وادار به ترک زادگاهش شـد. درسـت شـنیدید! در عربسـتان زنان حق رانندگی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان

خارجی ها آدامس ایرانی باد می کنند 

براسـاس آماری که گمرک در  ماه اول سـال 96 منتشـر کرده، حدود 284 تن آدامس از کشـور صادر شـده اسـت. حالا شـما هی 
برویـد دنبـال آدامـس بـا مارک های خارجـی و نام های عجیـب و غریب بگردیـد و با جویـدن آدامس های خارجکـی پول هایتان را 

بدهید. هدر 

از  یکـی  اخیـر،  چندسـال  در  ایرانـی  نینجـای 
سـوژه ترین رشـته های ورزشـی مخصـوص بانـوان 
ایـران در رسـانه های بین المللی بوده کـه از رویترز 
گرفتـه تـا شـبکه های آمریکایی و اروپایـی، تصویر 

و خبـرش را منتشـر کرده انـد.

بانوان نینجایی که خبرساز شدند

رسـانه های آن ور آبـی به خاطر تصویر غلطی که از زنان و دختـران ایرانی دارند، 
بیشـتر اوقـات از مشـاهده موفقیت هـا و تاش هـای زنـان ایـران در عرصه های 
هنـری، ورزشـی، علمـی و حتـی سیاسـی و اجتماعـی متعجب می شـوند، اما 
ظاهـراً این بـار با مشـاهده بانوان نینجاکار ایرانی بیشـتر از دفعات قبل متعجب 
شـده و فیـوز پرانده انـد. آن جوری کـه در خبرهـا آمـده، چنـد نشـریه خارجی 
ماننـد »سـان« و روزنامـه »دیلی میـل« تصاویری از زنـان ایرانی کـه تمرینات 
نظامی سـخت و حرفه ای را با سـاح های راست راسـتکی برای نینجا شدن، آن 
هـم به شـکل کامـاً حرفـه ای انجـام می دهنـد، منتشـر کـرده و این جوری 
اظهارنظـر کرده انـد کـه زنـان نینجـای ایرانـی درحالی کـه پوشـش کامل 
اسـامی دارنـد، آموزش هـای لازم بـرای مقابلـه بـا دشـمنان را می بینند. 
در ایـن گـزارش آن هـا به سـراغ باشـگاهی در 2۵ مایلـی تهـران رفته انـد که 
در حال حاضـر چهارهـزار کارآمـوز زن بـرای نینجـاکار حرفـه ای شـدن در آن  

آمـوزش می بیننـد. آن ها یـاد می گیرند از دیوارها بـالا بروند و پایین بپرند، 
در کوه ها پنهان شـوند و با دشـمنان مبارزه کنند. دانشـجویان 

مدرسـه نظامـی زنـان درطـول تمرین های خـود مبارزه 
بـا شمشـیر، نیـزه، تیرانـدازی با کمـان و دیگـر فنون 
رسـانه ها،  به گفتـه  البتـه  می گیرنـد.  یـاد  را  رزمـی 
همـه اش  خارجـی،  خبرگزاری هـای  و  روزنامه هـا 
ایـن خانم هـای قهرمـان به بـه و چه چـه  درمـورد 
نکرده انـد، بلکـه گاه توهـم زده و به آن هـا اتهامات 

بی اسـاس هـم زده انـد و فعالیت آن ها را به مسـائل 
نظامـی مرتبـط دانسـته و تحلیل هـای عجیـب 
و غریبـی هـم منتشـر کرده انـد که نتیجـه اش را 
دیده انـد. به طـور مثـال خبرگـزاری رویتـرز قبـاً 
نینجـاکار  بانـوان  نامیـدن  تروریسـت  به واسـطه 
ایرانـی، بـه دادگاه احضـار شـده و مراتـب اعتراض 
شـدید جامعه ورزشـی کشـور به این رسانه خبری، 

منعکس شـده است.

نینجا دقیقاً یعنی چه؟

از آنجایی کـه بیشـتر مـا نینجاهـا را تـوی کارتون ها 
و فیلم هـای حادثـه ای یـا بازی هـای رایانـه ای، آن 

لاک پشـت های  کسـوت  در  بیشـتر  هـم 
دیدیـم خدمتتـان  دیده ایـم، لازم  نینجـا 
عـرض کنیـم کـه ورزش رزمـی نینجـا مربـوط به 
کشـور ژاپن اسـت. نینجاها مـزدوران مخفـی دوران ژاپن 
فئـودال بودنـد. تخصـص نینجاهـا، نبردهای تن بـه تن در 
جنگ هـای غیرمتعـارف بـود. نینجاهـا از هنر رزمـی و روش تهاجمـی به نام 
»نینجوتسـو« اسـتفاده می کردند. نینجوتسو که توسـط نینجاها کاربرد دارد، 
در ایران و بسـیاری از کشـورهای دنیا، به عنوان یک رشـته ورزشـی شـناخته 
شـده و طرفـداران بسـیاری دارد. البتـه تا همیـن چنددهه پیش ایـن ورزش 
به خصـوص در کشـور مـا بیشـتر مختص مـردان بـود، امـا در حال حاضر این 
رشـته ورزشـی بیـن بانوان ورزشـکار ایرانی هم حسـابی طرفدار پیـدا کرده و 
همیـن حـالا که شـما این خبـر را می خوانید، هـزاران بانوی نینجـاکار ایرانی 
در برخی از شـهرهای کشـور مشغول فراگیری فنون سـخت این رشته رزمی 

 . هستند

بانوانی که حریف می طلبند

خـوب اسـت بدانیـد که حـدود 12هزار باشـگاه بدنسـازی و پرورش انـدام در 
سراسـر کشـور وجـود دارد کـه حداقل نیمـی از آن ها مختص بانوان ورزشـکار 
اسـت و ظاهـراً هـر روز هم بیشـتر از روز قبـل بر تعداد خانم هـای عاقه  مند این 
رشـته های سـخت و سنگین که به مردانه بودن معروف هسـتند، افزوده می شود. 
حـالا رشـته هایی ماننـد پرتـاب وزنـه، کشـتی آلیـش، تکواندو، 
کاراتـه و حتی بوکس و بدنسـازی و پرورش انـدام حرفه ای 
در بـالای فهرسـت عاقه مندی های ورزشـی خانم های 
ایرانـی قـرار دارد و آن ها توانسـته اند با گذشـت دو 
دهـه در بعضـی از این رشـته ها حرفه ای شـده 
و خـودی نشـان دهنـد. حتمـاً هنرنمایی 
لیـا رجبی و کیمیـا علیـزاده را هنوز 
بـه خاطر دارید. البته خوب اسـت 
بدانیـد کـه ایـن فقـط بانوان 
نینجای ایرانی نیستند که 
مورد توجـه رسـانه ها قرار 
گرفته انـد، بلکـه پیـش از 
این پـس از بانوان تکواندوکار 
ایرانـی، مچ انـدازان زن ایرانـی کـه 
در رقابت هـای بین المللی شـرکت 
کـرده بودند نیز سـوژه رسـانه های 
غربـی شـده بودنـد. ظاهـراً بـرای 
ایرانـی  دنیـا،  مشـاهده دختـران 
عالـی،  بدنـی  قـدرت  بـا  قـوی 

اسـت. جالب توجـه 

2

مأموریت ویژه از طرف خانم جان

انـگار همیـن چندوقـت پیش بـود که خانم جـان قبل 
از نمـاز مغـرب و عشـاء مرا صـدا زد و گفـت مریم گلی 
پایه هسـتی کـه به تو و دوسـتانت یـک مأموریت ویژه 
بدهـم؟ من هم به ایشـان عـرض کردم که کـور از خدا 
چـی می خـواد؟ دو چشـم بینـا! معلـوم اسـت کـه پایه 
یـک مأموریـت، آن هـم از نـوع گروهـی و دخترانه اش 
هسـتم. خانم جان گفتند آفرین دختـرم، این مأموریت 
چندتـا جنبـه دارد. هم به درد مسـجد می خورد، هم به 
درد نمازگـزاران و هـم اهالی محل. تازه به گروه کوچک 
و جدیـد شـما هم کمـک می کند تا خـودش را تثبیت 
کنـد و قـرص و محکم بشـود. اینجـای کار بود 
کـه مـن گفتم خانـم جـان توروخدا دسـت 
از مقدمه چینـی برداریـد. بـدون ایـن 
بازارگرمی هـا هـم مـن حسـابی 
وسوسـه شـده و پـای ایـن کار 
هسـتم. خانـم جـان خندیـد و 
گفـت: بازارگرمـی کـدام اسـت 
می خواستم  دخترجـــــــان؟! 
بدانـی کـه ایـن مأموریـت الکـی 
و همین جـوری نیسـت. حـالا بـرای 
این کـه موضـوع را خـوب برایـت توضیح 
بدهـم، لازم اسـت بـا هم به مسـجد برویـم. هم 
می توانیـم نماز بخوانیم و هم به کارمان برسـیم.

یادتان باشد خاک نه 
باید سخت و کاملاً رسی 
باشد تا آب در آن 
جمع شود و نه خیلی هم 
ماسه ای باشد که آب 
به سرعت در آن فرو رود

1

چطور در گلدان 
سبزی بکاریم؟

دخترانــ 
ـــ  نینجای
ــ ایرانیـ

اتفاقی که خارجی ها 
را متعجب کرده است

رسانه های آن ور آبی به خاطر تصویر غلطی که 
از زنان و دختران ایرانی دارند، بیشتر اوقات از 

مشاهده موفقیت ها و تلاش های زنان ایران 
در عرصه های هنری، ورزشی، علمی و حتی 

سیاسی و اجتماعی متعجب می شوند، اما ظاهراً 
این بار با مشاهده بانوان نینجاکار ایرانی بیشتر از 

دفعات قبل متعجب شده و فیوز پرانده اند



کاشت سبزی در باغچه چگونه است؟ 

اول از همـه خـاک باغچه احتیاج به رسـیدگی دارد. یادتان 
باشـد خاک نه باید سـخت و کاماً رسی باشـد تا آب در آن 
جمع شـود و نه خیلی هم ماسـه ای باشـد که آب به سرعت 
در آن فـرو رود. در ایـن مرحله می توانیـد از بزرگ ترهایتان 
کمـک بگیریـد؛ اول سـنگ های درشـت و آت و آشـغال را 
از تـوی باغچـه برداریـد، بعد بـه کمک بیلچه خـاک را زیر 
و رو کنیـد. می توانیـد تـوی ایـن مرحلـه از باباهـا بخواهید 
خـاک را بیـل بزننـد. اگـر می خواهیـد توی گلدان سـبزی 
بکاریـد، یـک بلیچـه کوچـک کافـی اسـت کـه به اصطاح 
خـاک را شـخم بزنیـد. با بیـل کامـاً خاک این قسـمت را 
پشـت و رو و کلوخ هـا را بـا پشـت بیـل خرد و با شـن کش 
سـطح خـاک را کامـاً صـاف کنید تـا آبیاری پس از رشـد 
بذرها به آسـانی انجـام گیرد. آن وقت بذرهـای خیس خورده 
را به طـور یکنواخـت روی خـاک بپاشـید و به انـدازه  دوبرابر 
قطـر بـذر روی آن را بـا خاک بـرگ الک کرده بپوشـانید 
و بـا سـر آبپاشـی کـه آب را کامـاً پودر می کنـد، آن 
را آبیـاری کنیـد. مـا قبل از کاشـت بذرهـا باغچه را 
به کمـک نخ و بلوکه های سـیمانی به چند قسـمت 
تقسـیم کردیـم و تصمیـم گرفتیـم در هر قسـمت 
بـذر متفاوتـی بکاریـم. بـا ایـن کار اگر بـذری به آب 
کمتـر یـا نـور بیشـتر احتیـاج داشـت، می توانیـم 
موضـوع را مدیریـت کنیم. درضمن با کاشـت ردیفی 
بذرها، عملیات زراعی نظیر وجین، سمپاشـی، کنترل 
علف هـای هـرز و چیـدن محصـول آسـان تر و راحت تر 
انجـام می شـود. یادتـان باشـد بـرای آب دادن از 
شـلنگ اسـتفاده نکنید، چـون هـم در مصرف 
آب اسـراف می شـود و هـم ممکـن اسـت بـه 

بذرها آسـیب بزنید. 

در بهار و تابستان  چه سبزی هایی بکاریم

تقریبـاً همـه سـبزی ها را می تـوان در ایـن 
فصـل کاشـت و بسـیار خوب هم رشـد 

می کننـد. بذر هـر نوع سـبزی مانند 
ریحـان،  شـنبلیله،  شـاهی،  تـره، 
جعفـری، گوجه فرنگـی، فلفل رنگی 
و حتـی کـدو و بادمجـان را می توان 

در ایـن فصل کاشـت و از خوردن آن 
لذت برد.

برای کاشت سبزی چه ابزاری لازم داریم

مناسـب،  گلـدان  مناسـب،  خـاک   بـذر، 
دسـتکش، آبپاش کوچـک، بیلچـه و الک، 
تنهـا ابزارهـای کاشـت سـبزی در خانـه 
هسـتند. نکته مهم هنگام انتخاب بذر 
مناسـب اسـت که در ابتـدا مجبورید 
تـا  کنیـد  اعتمـاد  فروشـنده ها  بـه 
خودتـان کم کم دسـتتان بیاید که چه 
بـذری مرغـوب اسـت. یادتان باشـد روی 
مقـدار  بذرهـا،  بسته بندی شـده   پاکت هـای 
مصـرف در هر مترمربع و تاریخ انقضای مصرف 
آن نوشـته شـده، پـس باید قبـل از اسـتفاده و 
در هنـگام خریـد بـه ایـن دو نکته دقـت کنید. 
بذرهـای خریداری شـده را بـا توجه بـه بزرگی، 
کوچکـی و نیـز ضخامت پوسـت آن به مدت دو 
تـا چهـار سـاعت در آب قـرار دهیـد تـا کمـی 
پوسـت آن نرم شـود؛ به عنوان مثال بذر شـاهی 
و جعفـری به مدت دو سـاعت و بذر باقا و لوبیا 
به مـدت چهـار سـاعت باید بـرای آماده شـدن 

جهـت کاشـت، در آب قـرار گیرند.

مأموریت آغاز می شود

درواقـع بـا این کارِ نسـترن مأموریت ما از همان لحظه شـروع شـد. نسـترن بعد از نمـاز همه گـروه را در اتاق جمع کرد 
و ماجـرا را برایشـان توضیـح داد. از آنجایی کـه هیچ کدام از ما خیلی در این کار سررشـته نداشـتیم، اول یک گروه تحقیق 
و پژوهـش راه انداختیـم. قـرار شـد ایـن گـروه بـرود و بفهمد که بـرای ایـن مأموریت به چـه ابـزار و مهارت هایی احتیاج 
داریـم. بعـد از مطالعـه مقدماتـی قـرار شـد که دسـت به کار تحقیق میدانی بشـویم. من کـه این مرحله را خیلی دوسـت 
داشـتم، چـون بـه دعـوت نسـترن به خانـه مادربزرگش رفته و باغچه شـان را کـه پـر از گل و گیـاه و دار و درخت بود، 
ماقـات کردیـم. فـوت و فن کار را آن روز از مادربزرگ نسـترن آموختیم، البته قرار شـد ایشـان شـخصاً به باغچه ما 
سـرزده و راهنمایی مـان کننـد.  بعـد از تحقیق میدانی دخترها دسـت به کار خرید وسـایل شـدند و خاصه این که 
حـدود یک هفتـه بعـد وارد مرحلـه عملیاتـی که همان کاشـت بذر باشـد، شـدیم. قبل از سـبز شـدن سـبزی ها، 
دخترها کلی برنامه برای باغچه مسـجد و سـبزی هایش ریخته بودند. نسـترن می گفت اگر برنامه هایمان درسـت 
پیـش بـرود، نه تنهـا توی ماه رمضان سـبزی خوردن بـرای لقمه نون و پنیر و سـبزی افطار نمازگـزاران داریم، بلکه 

می توانیـم بسـته های ریحـان تـازه و جعفـری هم به خانم ها بفروشـیم و بـا پولش باغچه را توسـعه بدهیم. 

غافلگیر می شویم

آن روز سه شـــــنبه بـود. 
براســاس برنامه ریـزی 

سه شـنبه  روزهـای  مـا،  گـروه 
نسـترن و زینب مسـئول آمـاده کردن 
قسـمت خانم هـا بـرای مسـجد بودنـد. 
آن هـا وقتـی مـن و خانـم جـان را زودتـر از وقـت 
نمـاز در مسـجد دیدند با کنجـکاوی به طرفمان 
آمدنـد. خانـم جان بـا دیدن بچه ها لبخنـد زد و 
گفـت: خوبـه که دوتـا از نیروهایت اینجا هسـتند. 
بچه هـا بعد از سـام گفتنـد: چه خبر شـده مریم گلی؟ 

نگـو کـه بـرای کمـک بـه تیم مـا آمـده ای؟! من دسـتی 
به شـانه زینـب زدم و گفتـم نخیر! خبرهای بهتـر از این 
دارم! بـا خانـم جان زودتر آمده ایم مسـجد، چون ایشـان 
خواب هایـی بـرای گـروه کوچـک مـا دیده اند. نسـترن و 
زینـب بـا شـنیدن ایـن حـرف چشم هایشـان بـرق زد و 
گفتنـد: خـواب؟! خیر باشـه! خانم جان خندیـد و گفت: 
»معلـوم اسـت کـه خیـره!« بعد هـم به سـمت باغچه که 
در انتهـای مسـجد بـود رفـت. اول مـن و بچه هـا کمـی 
مکـث کردیم و بعد بـه دنبال خانم جان به سـمت باغچه 
رفتیـم. خانـم جـان وقتـی بـالای سـر باغچـه رسـیدند، 
بـه خـاک ترک خـورده و علف هـای هـرز داخلش اشـاره 
کردنـد و گفتنـد: اینجـا محـل مأموریـت جدیـد شـما 

دخترخانم هاسـت!
ایـن باغچـه چندوقتی اسـت که بـدون اسـتفاده مانده و 
حیـاط سـمت خانم هـا را از ریخـت انداخته اسـت. فصل 
بهـار بهترین فرصـت برای افرادی اسـت کـه می خواهند 
لـذت سـبزکاری را تجربـه کننـد. مـن هـم می دانسـتم 
کـه شـما دخترهـا دسـتتان سـبز اسـت و دلتـان بـرای 
این جـور کارهـا ضعف مـی رود. برای همیـن پیش خودم 
فکـر کـردم تـوی ایـن فصـل از شـما دخترهـا بخواهـم 
اینجـا سـبزی بکاریـد و باغچه را نـو نوار کنید. بـا این کار 
چندتـا نشـان می زنیـد. اولـش ایـن اسـت کـه خودتان 
سـبزی کاری یـاد می گیریـد. بعـدش هـم حیـاط را 
رنـگ و جـا می دهیـد. از این ها گذشـته اگـر کارتان 
را خـوب انجـام بدهیـد، تـوی افطـاری مـاه مبارک، 
سـبزی تـازه کـه دسـترنج خودمـان اسـت، داریم. 
خـب چـه می گوییـد؟ صحبـت خانـم جـان تمام 
شـده بـود، اما مـا سـه نفری همین جور هـاج وواج 
تماشـایش می کردیـم. بـرای همیـن خانـم جان 
پرسـید: چـرا ماتتـان بـرده و بـا دهن باز مـرا نگاه 
می کنیـد؟! اینجـا بـود کـه زینـب آب دهنـش را 

قـورت داد و گفت: سـخت نیسـت؟
مـن هم گره روسـری ام را محکم تر کـردم و گفتم: 
اگـر از پسـش برنیامدیـم چه؟ که نسـترن دسـت 

انداخـت دور گـردن دوتاییمـان و مـا را به طـرف 
خـودش کشـید و گفـت: چیـزه خانـم جـان! قبوله! 

این هـا فقـط کمـی جاخورده انـد! آن وقـت در گـوش 
*مـا گفـت: چی شـده دخترهـا؟ چرا 
دسـت وپا چلفتی بـازی درمی آورید؟! 
بعـد رویـش را دوبـاره بـه خانم جان 

مـا می رویـم جلسـه  و گفـت:  کـرد 
شـما  بـه  جلسـه  از  بعـد  و  می گذاریـم 
خبـر می دهیـم و همان طورکـه دسـتش 
دور گـردن مـا بـود، مـا را کشان کشـان 

به سـمت اتـاق کوچـک گـروه بـرد.

الان که این یادداشت را برای شما می نویسم، از نیمه ماه رمضان هم گذشته ایم. نمی توانم بگویم که همه چیز خوب 
پیش رفت. اول کار همه چیز خیلی کند پیش می رفت و باغچه اصلاً و اصلاً قرار نداشت سبز و روبه راه شود. ما دخترها 
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الان کـه ایـن یادداشـت را برای شـما می نویسـم، از نیمه ماه رمضـان هم گذشـته ایم. نمی توانم 
بگویـم کـه همه چیز خـوب پیـش رفـت. اول کار همه چیز خیلی کنـد پیش می رفـت و باغچه 
اصـلًا و اصـلًا قـرار نداشـت سـبز و روبه راه شـود. مـا دخترهـا چندبار بـذر کاشـته و چندبار 
خرابـکاری کـرده و دسـته گل بـه آب داده ایـم. گاهـی با آب زیـاد بذرهـا را خفه کـرده و گاه 
یک نفـر بـا فرامـوش کردن نوبت آب، باعث خشـکی باغچه شـده اسـت. اما بالاخـره باغچه ما 

در حیاط مسـجد سـبز شـد و عطر ریحـان و نعنـا هر غـروب توی حیـاط پیچید. تـازه چندتا 
گلدان شـمعدانی و همیشـه بهار هـم هدیه گرفتیـم. الان یک هفته ای می شـود که نمازگـزاران با 

سـبزی های حسـینیه دخترانـه حضرت رقیـه)س( افطـار می کنند.

کاشت سبزی خوردن در باغچه و گلدان به شیوه مریم گلی

عطر ریحان، بوی نعنا
گـروه کوچـک ما و مأموریت های ریز و درشـتمان آشـنا شـوید، می توانیـد یادداشـت های اینجانب را پیگیـری بفرمایید.شـد، حـرف اصلـی چه بـود؟ حرف اصلـی مأموریت ویـژه مـا دخترخانم ها توی مـاه مبارک رمضـان بود. اگر دوسـت دارید بیشـتر با ای وای، ببخشـید! از بس که اینجانب روی حسـینیه دخترانه مان حسـاس هسـتم، یک مرتبه شـلوغش کردم و حـرف اصلی فراموش خـدا را چـه دیـدی بزرگی باشـد. تازه خانـم جان می گویند مهم نیت اسـت و کوچکـی و بزرگی کار مطرح نیسـت. متوجه شـده اید؟! محل اسـت. حالا شـما بـه کوچکی اتاق و گوشـه بودنـش نگاه نکن، چون این حسـینیه قرار اسـت محـل کارهای آنچنانـی، باحال و دخترهـای نوجـوان محلـه، اعضـای این حسـینیه کوچـک و جمع و جور هسـتیم که فعـلًا پایگاهش تـوی اتاق کوچکی در مسـجد می پرسـید دخترهـای حسـینیه حضـرت رقیـه)س( کی باشـند؟ خـب معلوم اسـت دیگـر! من، سـرکار خانـم مریم گلـی به همراه فاطمـه نیک | امسـال پیـش از ماه مبـارک رمضـان خانم جان یـک مأموریت ویژه بـه دخترهای حسـینیه حضرت رقیه)س( سـپرد. 
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به شـکل  از گلدان هایـی کـه  بهتـر اسـت  یـا یـک جعبـه  چوبـی،  بـذر در گلـدان  بـرای کاشـت 
مکعب مسـتطیل هسـتند و بـا عمق کمتری سـاخته می شـوند اسـتفاده کنیـد. در ایـن روش نیز اول 
بایـد بذرهـا را روز قبـل از کاشـت در آب ولـرم خیـس کنیـم. بین هشت سـاعت تا سـه روز می توانیم 
آن هـا را در آب نگـه داریـم تا متورم شـوند. سـپس خاک مناسـبی را انتخاب و الک کـرده و به ارتفاع 
حداقـل 1۵ سـانتی متر در یـک گلدان که زهکش داشـته باشـد، می ریزیـم. بذرهـا را از آب درآورده و 
بـه روی یـک پارچـه می گذاریـم تا نم آن ها گرفته شـود. سـطح خـاک را می کوبیم و صـاف می کنیم 
و بذرهـا را به صـورت فاصلـه دار روی سـطح خـاک می پاشـیم و روی بذرهـا را 
بـا کمـی خـاک می پوشـانیم. حـالا نوبـت آن اسـت کـه روی گلدان 
را بـا یـک بـرگ روزنامه بپوشـانیم. حواسـتان باشـد بذرهـا دقیقاً 
زیـر روزنامـه قـرار بگیرنـد و بـا یـک آبپـاش کوچک و 
روزانـه دو تـا چهاربار روی روزنامه آب ریخته تا سـطح 
آن کامـاً خیـس شـود و گلـدان را دو تـا پنـج روز در 
گرم تریـن جـای ممکن قـرار دهید. هرچه نور بیشـتری 
بـه سـبزی ها برسـد، بهتر اسـت، امـا اگر چنیـن فضایی 
لامپ هـای  از  می تـوان  نداشـت،  وجـود  آپارتمـان  در 
خـاک،  الک کـردن  از  بعـد  کـرد.  اسـتفاده  فلورسـنت 
مقـداری زغال در خـاک بریزید، چون کربـن از گیاهان 
بیمـار شـوند.  نمی گـذارد  و  شـما مواظبـت کـرده 
البتـه باید حواسـتان به حشـرات هم باشـد. برای 
جلوگیـری از آفت زدگـی می تـوان یـک گلـدان 
گیاه جعفری یا همیشـه  بهار را کنار گلدان 
سـبزیجات گذاشـت. ایـن دو گیـاه جلوی 
را  شـته ها  حملـه 

می گیرنـد.

چطور در گلدان 
سبزی بکاریم؟

تفاله خشک شـده چای، پودر اسـتخوان و خاکسـتر چوب، کودهای ارگانیک سـبزی خانگی 
هسـتند. بعـد از گذشـت حـدود دو هفتـه، بـه گیـاه کـود داده و ترجیحـاً از کـود طبیعـی 
اسـتفاده کنیـد. امـا اگـر ایـن کود در دسـترس نبـود، سـراغ کودهای شـیمیایی اسـتاندارد 
برویـد. اگـر تمام این مراحل به درسـتی انجام شـود، بعد از گذشـت حدود دو هفته 
سـبزی ها آمـاده خـوردن می شـوند. وقتی کـه جوانه هـا رشـد کردنـد و 
حـدود هفت هشـت تا بـرگ دادند، دوتـا برگ کوچولوئـی که تازه 
درآمـده و در سـر سـاقه قـرار دارد را بـه آرامی بکنیـد. این کار 
باعث می شـود که از پائین، سـاقه فرعی شـروع به رشـد 

کنـد و محصول چندین برابر شـود. 

کود خانگی 
درست کنیم
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همه مهمان هستیم )9(
رمضان، ماه مهمانی خداست. ماهی که همه مسلمانان جهان در آن مهمان هستند. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق  ببین که حال و هوای حرم چه عرفانیست

 پر از بلور و کبوتر پر از چراغانیست
 به لطف گنبد و گلدسته های زرپوشش 
 همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

 کجاست روضه رضوان به غیر از این مرقد
 کجاست جنت الاعلی اگر که اینجا نیست

 صدای پر زدن بال جبرئیل است این
در ازدحام حرم گرم عطرافشانیست

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

همـه  در  خـواب  ایـن  می بینـم.  خـواب 
نیسـت،  اغلـب  می شـود.  تکـرار  این سـال ها 
می شـود،  پیـدا  سـروکله اش  یک دفعـه  امـا 
خـواب  یـک  هسـت،  فقـط  چـرا.  نمی دانـم 
تکـراری که همـه جزئیاتـش تکراری اسـت. 
برنمـی دارد.  از سـرم  نمی دانـم چـرا دسـت 
خـواب می بینـم دبیرسـتان را تمـام کـرده ام 
لحظـه  انـگار  شـوم.  دانشـگاه  وارد  بایـد  و 
آخـر اسـت؛ لحظه آخـری کـه بایـد ثبت نام 
کنـم، اما مشـکلی وجـود دارد؛ بـرای ورود به 
دانشـگاه بایـد مـدرک دیپلـم داشـته باشـم، 
نـدارم. بعضـی واحدهایـی را کـه بایـد پـاس 
کـرده باشـم، پـاس نکـرده ام. دانشـگاه قبول 
شـده ام، اما نمی توانم وارد دانشـگاه شـوم، آن 

هـم به خاطـر ایـن چنـد واحـد لعنتـی. 
لـذت  یکی دوبـار،  هرسـال،  خـواب  ایـن 
خوابیـدن را از مـن می گیـرد، تـوی خـواب 
یـخ می کنـم، اسـترس دارم، عصبـی می شـوم 

می رسـد.  راه  از  بیـداری  یک دفعـه  و 
همـه اش خـواب بوده. وارد دانشـگاه شـده ام، 
سال هاسـت کـه فارغ التحصیـل هـم شـده ام. 
نفـس راحتـی می کشـم. چـه خـوب کـه فقط 

خـواب بـود! خدا را شـکر!
و  درس  درگیـر  دیگـر  کـه  سال هاسـت 
ایـن اسـترس درس و  امـا  نیسـتم،  مدرسـه 
نیسـت. کـه  نیسـت  دسـت بردار  امتحـان، 
همین چندشـب پیـش، باز یک خـواب دیگر. 
قـرار اسـت بـه مهمانـی برویـم. نمی خواهـم 
بـروم، بایـد درس بخوانـم، امـا مهمانـی رفتن 
مقاومـت  هرقـدر  دارد.  »بایـد«  یـک  هـم 
می کنـم، بی فایـده اسـت. »بایـد« بـه مهمانی 
می رسـیم،  کـه  مهمانـی  بـه  تـازه  برویـم. 
می فهمـم مهمانـی شـام اسـت؛ یعنـی خیلـی 
خانـه  بـه  می کـردم  فکـر  آنچـه  از  دیرتـر 
برمی گردیـم. همـه وجـودم اسـترس شـده. 
چطـور ممکن اسـت مامـان این همـه بی خیال 
باشـد. او که می دانـد میزبان به ایـن زودی ها 
شـام را سـرو نمی کند و بـه ایـن زودی ها هم 
وادارم  چـرا  پـس  برنمی گردیـم،  خانـه  بـه 
کـرده بـه ایـن مهمانـی بیایـم؟! این هـا را بـا 
صـدای بلند بهـش می گویم. درسـم؟ امتحان 

فـردا؟ کـی درس بخوانـم؟! 
بعـد از این که صدایم را حسـابی بـالا می برم، 
از خـواب می پـرم. همـه اش خـواب بـود. خدا 
را شـکر! امـا آن قـدر واقعـی بـود کـه قلبـم 
چطـوری  تـو  نمی دانـم  می تپـد.   به شـدت 
هسـتی؟ یعنی تو هـم خـواب درس و امتحان 
الان  کـه  اسـت  طبیعـی  خـب  می بینـی؟  را 
خـواب- کابوس- امتحـان ببینی، امـا بعدها... 
کاش تـو مثـل من نباشـی! کاش وقتـی دیگر 
خبـری از مدرسـه و دانشـگاه نبـود، کابـوس 
امتحـان هم برای همیشـه رفته باشـد... کاش!

خوابِ تکراری دلهره آور

الهام صالح

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

كیسـت آن مـرد كـه شـب كیسـه خرمـا می بـرد   |  روز می آمـد و از سـینه نفس هـا 
می بـرد   |  كیسـت آن مـرد كـه تـا تیـغ بـه بـالا می بـرد   |  رزم را بـا مـدد از حضرت 
زهـرا می بـرد   |  ایـن خـدا نیسـت، ولـی مقصدِ هر راه اسـت ایـن   |  اشَـهدُ انََّ علیّاً 
ولـیّ اللـه اسـت ایـن   |  كیسـت ایـن شـیر كـه از خصـم جگـر درآورد   |  از میـانِ 
كمـرش تیـغِ دوسر درآورد   |  از دلیـرانِ عـرب جملـه پـدر درآورد   |  یـا علـی روز و 
شـب و شـمس و قمـر می گوینـد   |  هـا عَلـی بَـرٌ کیـفَ بَـرَ می گوینـد   |  گاه 
دریـا و گهـی بـارش و بـاران می شـد   |  گاه بابـای یتیـان دلِ ویـران می شـد   |  بـه 
سِر دوش گهی مَركبِ طفلان می شـد   |  خوشـیِ كاسـۀ شـیر و كفی از نان می شـد   
|  مثـلِ مـا حیـف یتیـان همگی تنهاینـد   |  همگی منتظرِ آمدنِ باباینـد   |  وای از 
امروز حسـن گوشـۀ بسـر افتاد   |  بازهم یادِ غمِ بسـرِ مادر افتاد   |  خواهر افتاد 
زمیـن تـا كـه بـرادر افتـاد   |  یـادِ روزی كه رویِ مادرشـان دَر افتـاد   |  هیزم و آتش 
و كابـوس عجـب بـد دردی اسـت   |  ضربِ نامَحـرم و ناموس عجب بد دردی اسـت   
|  قنفـذ از راه از آن لحظـه كـه آمـد مـی زد   |  تـازه می كـرد نفـس را و مجدد می زد   
|  وای از دسـتِ مغیـره چقـدر بـد مـی زد   |  جای هركس كـه در آن روز نمی زد می زد   
|  آخریـن حـرفِ علـی بـود کـه خواهش می كـرد   |  زینبـش را به اباالفضل سـفارش 
می كـرد   |  زینبـش مانـد ببینـد غـمِ حنجرهـا را   |  ماند تا داد كِشـد غـارتِ پیكرها 
را   |  تـا كنـد جمـع تـنِ پـارۀ اكبرهـا را   |  كـرد محكـم گرهِ معجرِ دخرهـا را   |  دید 

در گـودی گـودال حرامی هـا را   |  تـبر كوفـی و سرنیـزۀ شـامی ها را

چـرا امشـب رنـگ نـگات لاله گونـه   |   الهی بمیـرم    |  
اشـک های گل گونـه چشـات بی امونـه   |   الهـی بمیـرم    
|  صـورت نازنینـت غـرق خـون شـده    |  محاسـن 
سـپیدت پریشـون شـده     |  کوه غم نشسـته رو بال 
و پـرت    |  دل منـو شکسـته شـکاف سرت   |   الهـی 
 بمیـرم، الهـی بمیـرم، الهـی بمیـرم    |  شـده ذکـر لبـت 
اناللـه   |  شـده ذکـر لبـت بـک یا الله    |  چرا امشـب 
رنـگ نـگات لاله گونـه   |   الهـی بمیـرم    |  اشـکای 
گل گونـه چشـات بی امونـه    |  الهی بمیـرم    |  دخترت 
می میـره کـه بـا چشـم های تـر سرتـو ببنـده    |  الهـی 
بمیـرم    |  نوبـت زینب شـده تا جـای مادر سرتو ببنده    
|  الهـی بمیـرم، الهـی بمیـرم، الهی بمیرم   |   داری شـبیه 
مـادر نفـس می کشـی، داری بـا ایـن نفس هـات منـو 
می کشـی   |  یه جـوری آسـمون رو نـگاه می کنـی   |  
بـا نالـه مـادرم رو صـدا می کنـی   |  جـون همه بر لب 
می رسـه زخـم ایـن سر دوایـی نـداره   |  الهـی بمیـرم   
|  امشـب ایـن درد تـو مثـل مـادر دوایـی نـداره    |  

الهـی بمیرم

تکیه هشت

»شور ربنا«
 

ماه مهربان!                                              
اي شکفته از تو آسمان! 

اي مناره ات 
پرچم فرشتگان! 

اي رواق تو 
سایه سار بي قرارها! 
با طنین روشن اذان 
می شود پرنده خاک 
راه می برد به آسمان 

اي که مي شکوفد از تو نوبهارها! 

تا دلي غریب و دربه در 
تـا که خسـته اي، شکسـته اي ز روزهاي 

بي ثمـر 
سر به روي شانه  تو بسپرد 

شور ربناي تو 
مأمن بهار و نور مي شود؛ 

در تو گم شدن
فرصت دوباره  حضور مي شود! 

 

* »زهرا محدثی خراسانی«
مربـي فرهنگـي کانـون پـرورش فکري 

کـودکان و نوجوانان مشـهد

شروع شعر...
شروع شعر به نام مبارکت آقا 

که شعر با مدد از نام تو شود زیبا
شبی سیاه تر از ناله های درمانده

شبی که بر دل این شعر سایه افکنده
و ماه مثل همین شب دو نیم خواهد شد

و طفل کوچک کوفه یتیم خواهد شد

قلم چگونه از این درد پرده بردارد
چگونه از غم یک مرد پرده بردارد

و آن جماعت بی شرم کوفه هم باید
از آنچه بر سرت آورد، پرده بردارد

و مرگ دست به شمشیر، یک نفر اینجا
بیاید از دل نامرد پرده بردارد 

گمان کنم که کسی باز ناله ای سر داد
شکسته شد سری انگار لاله ای سر داد

شکست کاسه شیری که دست کودک بود 
شکست قلب یتیمی که بی عروسک بود

دلم گرفته و گریه امان نخواهد داد
کسی برای همیشه اذان نخواهد داد

* نسرین نامور
مربـي فرهنگي کانـون پرورش فکري کـودکان و 

نوجوانان بردسـکن

روح اعجاز
مي بینمت پیداترین پنهان هر راز

 مي خوانمت زیباترین عنوان و آغاز
جاري ترین سرچشمه اي، رودي زلالي

اي آسمان معنویت، عشق، پرواز
انِاّ خَلقناَ الْانِسُ مِنْ طینْ* را تو گفتي

زیباترین معناي خلقت، روح اعجاز
هم نکته و هم آیه و هم علم داري

با توست روح و جان من همواره دمساز
از وصف زیبایي نابت قاصرم من

اي گنج علم و معرفت، دریاي ایجاز

* توضیح: اشـاره به »آفرینش انسـان از گِل« 
دارد کـه در سـوره مؤمنـون آیـه 12 و سـوره 

انعـام آیـه 2 این نکته ذکر شـده اسـت.

* فاطمـه بیـدق دار. مربي مرکز پسـتي کانون 
پرورش فکـري کودکان و نوجوانان نیشـابور

ردّپا
آواز در باران رهایش را نفهمیدند

چاه از غمش پر شد، صدایش را نفهمیدند
غمگین ترین شب، پیش روي آسمان در خاک

خورشید، پنهان کرد، جایش را نفهمیدند
با کوله باري کوچه هاي فقر را مي گشت

شب هاي کوفه ردّپایش را نفهمیدند
شمشیر بود و دست هایي از دعا سرشار

اعجاز سرخ ربنّایش را نفهمیدند
*

سجاده ها بر غربت آن مرد مي گریند
مردي که عاشق شد، خدایش را نفهمیدند

* محبوبه بزم آرا
کارشناس ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي


